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 1394 تابستان  39جغرافيا و توسعه شماره 

  19/01/1392: وصول مقاله 
  31/02/1393:  نهايي  تأييد

     107- 126: صفحات 

  

   گرايانه ژئوپليتيك گرايي و تبيين برساخت جغرافيا، برساخت
  )معرفي رويكرد ژئوپليتيك برساخت گرا(

  
   2مصطفي رشيدي ،  1افشين متقيدكتر 

  
  چكيده
 هاي مختلف از مناظر و ديدگاه هاي ، در طول دورهدهد ميعنوان دانشي كه ضلع سياسي علم جغرافيا را تشكيل ه تيك بژئوپلي

 هاي فردريك راتزل، هوفر و مكيندر، ماهان، اسپايكمن گرفته تا نظريه هاي از ژئوپليتيك سنتي و نظريه. مختلف بدان نگريسته شده است
بيني و تصورات خود، تأويلي خاص  جهان ي يتيك انتقادي و پست مدرن، هر كدام براساس اهداف و نحوه                     ً      كوهن و لاكوست و نهايتا  ژئوپل

 هاي دنبال قلمروهاي جديد در ژئوپليتيك باشند و رهيافته نظر هر ژئوپليتيسين قرار گيرد اين است كه، ب                 اما آنچه بايد مد . اند ارائه داده
براي تعالي دانش ژئوپليتيك، اين رشته را براساس رويكردهاي نوين فلسفي تبيين كنند و اين جديد فلسفي را مورد توجه قرار دهند و 

ژئوپليتيك امروزه نيازمند . بنيادي و كاربردي خود مورد استفاده قرار دهند هاي ي ژئوپليتيكي براي تحليل    هوي تت و                  نظريات را با ماهي 
رموني و همسازي كه ها  نگارندگان در اين مقاله سعي دارند كه ابتدا با بررسي در اين راستا. نظري و فلسفي خود است ي گسترش حوزه

گرايانه ژئوپليتيك، به معرفي رويكردي نو در ژئوپليتيك تحت  گرايي وجود دارد و سپس تبيين برساخت بين جغرافيا و نظريه برساخت
رموني و همسازي بين جغرافيا و ها چه: ه اين شرح است كهمطرح در اين پژوهش ب هاي الؤس. دنگرا بپرداز عنوان ژئوپليتيك برساخت

گرايانه از دانش ژئوپليتيك كدامند؟ در ادامه بايد اشاره كرد كه اين  گرايي وجود دارد؟ مفاهيم پايه در تبيين برساخت رويكرد برساخت
  .توصيفي نگاشته شده است-اي تحليلي  مقاله به شيوه

  .4، ساختار ژئوپليتيكي3ي، ژئوپليتيك، ژئوپليتيك برساخت گراگراي ساختجغرافيا، بر:ها كليدواژه

                                                     
                                                                                                              amottaghi@khu.ac.irاستاديار جغرافيا سياسي، دانشگاه خوارزمي  -1
                                                                          Mostafarashidi@ut.ac.ir )نويسنده مسؤول(سياسي، دانشگاه تهران  دانشجوي دكتري جغرافيا -2

 3-Constructivist Geopolitics 
 4-Geopolitical Structure 
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   1394تابستان  ،39شماره سيزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
جديد در دانش ژئوپليتيك حركت  هاي يكي از افق
علمي و فلسفي است  هاي و پارادايم ها به سمت نظريه

كه همزمان در ساير علوم انساني و اجتماعي در حال 
دانش ژئوپليتيك پيش از اين با نگاهي . جريان است

كلان  هاي مدل ي يانه به جهان اطراف و ارائهواقع گرا
هاي سياسي بزرگي را  جهاني سعي داشت تا نسخه

اما . هاي بزرگ تهيه و ارائه نمايد براي دولتمردان قدرت
                     ً                      با گذشت زمان و مخصوصا  پس از جنگ سرد و سقوط 

كم رويكردهاي انتقادي توسط دانشمنداني  شوروي كم
افراد ايولاكوست بود كه يكي از اين . وارد اين رشته شد

ژئوپليتيكي  هاي نگاهي انتقادي به متون و نظريه
پس از آن افراد ديگري وارد عرصه شدند و با . داشت

پست مدرنيستي   ماركسيستي و در ادامه رويكردهاي نو
مطلب . مباحث ژئوپليتيكي را مورد تحليل قرار دادند

ي و قابل توجه در اين زمينه اين است كه نظريات قديم
 1گرايي فلسفي صورت واقع  هكلاسيك ژئوپليتيكي ب

 2سياسي گرايي و واقع) از ذهن واقعيت استقلال(
 ي لهأي و امنيت و مس                 ّت دولت و منافع مل      محوري (

كردند ولي نظريات جديد با تأكيد بر  ، عمل مي)جنگ
گرايي و وابستگي واقعيت به  ذهن( 3آليزم فلسفي ي ايده
برتري نهادها و ( 4سياسي  آليزم  ي ايده و )ذهن

، موج جديدي از )غيردولتي هاي     هوي تها و  گفتمان
گذرا به  حال با نگاهي. اعتقادات علمي را سبب شدند

توان دريافت كه هر كدام از اين دو  بندي مي اين جبهه
فلسفي و  هاي اي از خصيصه گروه با تأكيد بر جنبه

فاوت ژئوپليتيكي صاحب تحليلي مت هاي سياسي پديده
اين است  ،نظر است                         اما آنچه در اين مقاله مد . هستند

ت جغرافيايي ژئوپليتيك و با                    كه با نگاهي به ماهي 
 يابي فلسفي و سياسي رويكردي اعتدالي به زمينه

                                                     
1-Philosophical Realism  
2-Political Realism 
3-Philosophical Idealism 
4-Political Idealism 

از . ژئوپليتيكي دست يابيم هاي مناسب براي تحليل
گرايي مورد  ساخت اينرو در اين پژوهش رويكرد بر

تا امتيازهاي اين نظريه و نيز بحث قرار گرفته است 
مشترك آن با جغرافيا و ژئوپليتيك مورد  هاي زمينه

از مسائل بين دو  بررسي قرار گيرد تا بتوان بخشي
و مدرن در جغرافيا را مرتفع كلاسيك  هاي گروه نظريه

مطرح در اين پژوهش به اين شرح  هاي الؤس .ميينما
و  چه هارموني و همسازي بين جغرافيا: است كه
گرايي وجود دارد؟ مفاهيم پايه در  ساخت رويكرد بر
  ساخت گرايانه از دانش ژئوپليتيك كدامند؟  تبيين بر

  
  مباني نظري

ت جهان سر                                    فلسفه با شناخت ما از جهان و با ماهي 
 كند ميو كار دارد، فلسفه نظام جهان را كامل و تمام 

اليه علوم نظري قرار دارد، علوم  يدر منته فلسفه
سوي آن تاريخ و مهندسي   كه از يك رتست از طيفيعبا

رسد  و در سوي ديگر به فلسفه و رياضيات محض مي
)Pinnich, 2000: 110.( ي  ي رابطه فيزيكدان درباره 

شناس  ، زيستكند مي بحث ها دادبين انواعي از روي
 ها علمي بين نوع ديگري از رويداد ي  رابطه ي درباره

 ي رابطه   ي      ً       عموما  درباره  فيلسوف ولي گويد سخن مي
پرسشي  ).Magee, 1978: 109( كند ميال ؤس علي

 شناسي و تاريخ پاسخي مشابه در مورد فيزيك يا زيست
صريح  و فوري به همراه دارد، زيرا كه موضوع علوم ياد 

تغيير مانده است و  بي ها شده با گذشت زمان قرن
 ميان نظرات كارشناسان و متخصصان تفاوت فاحشي

ي  دارد،اما پرسشي مشابه دربارهنبا علاقمند وجود 
اي ديگر  ت جغرافيا را علم شناخت زمين، عده    ماهي 

ثير محيط بر أاي ت رابطه انسان بر روي محيط و عده
عنوان علم سازماندهي   انسان،گروهي ديگر از جغرافيا به

جغرافياي معاصر كه صحبت از  تا به .كنند ميفضا ياد 
 ).7: 1385شبلينگ، (رسد  ، ميي استجغرافياي تركيب

  در تحقيقات جغرافيايي،  ت            پرسش از ماهي   هنگام
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بناي تاريخي ساير نظريات   جغرافيايي، آشنايي و درك
 .)Hartshorne,1939:199( است الزامي جغرافيايي ومكاتب

اصلي بحث و  هاي ها و دال براي ورود به كليدواژه
 فلسفي ابتدا -جغرافيايي وضوعپرداختن به يك م

 ي سابقه لازم است،جغرافيايي   گذري مختصر بر مكاتب
صد  سير انديشه در جغرافيا از چهار تاريخي و تكامل

 ي دوره(نوزدهم ميلادي  ميلاد تا قرناز سال قبل 
ي  از اوايل قرن نوزدهم ميلادي تا آغاز دهه 1)كلاسيك

 ي و سرانجام آغاز دهه 2)مدرن ي دوره(ميلادي  1950
بهفروز، (است  3)معاصر ي دوره(ميلادي تاكنون  1950
1378 :1(.  

  
  4جبرگرايي محيطي

 مفهوم جبرگرايي محيطي را مي توان در ي سابقه
آثار برجسته صاحبنظران و جغرافيدانان دوره كلاسيك  

جغرافيدانان  ونظير بقراط، ارسطو، مونتسكيو، استرابون 
 .نمود ر جستجويتهمبولت و رمانند آغاز دوره مدرن 

هاي علمي جغرافيايي مربوط به جبرگرايي  مشاركت
 مدرن از اوايل قرن نوزدهم تا پايان جنگ جهاني دوم

، همبولت ،داروين جغرافيداناني مانند مربوط به كه است
هانتينگتون، بارز و  ،موريس دويس ،سمپل ،راتزل، ريتر

   ).Peet, 1985: 309-310(باشد  تيلور مي
قرن پنجم قبل از در ك، بقراط از جبرگرايان كلاسي

ميلاد موضوعاتي چون آب و هوا، مكان و ديگر شرايط 
ثير أت سلامت زندگي انسان طبيعي را كه چگونه بر روي

  .گذارد مورد بررسي قرار داد مي
ثير أارسطو از ديگر متقدمان جبرگرايي محيطي ت

طبيعي و شرايط جغرافيايي را بر روي  محيط
هاي  ني و زندگي مردمان قارهخصوصيات و عادات انسا

بطور كلي  ).Kristof, 1960: 17( مختلف بررسي كرد

                                                     
1.Classical Period 
2.Modern Period 
3.Contemporary Period 
4.Environmental determinism 

هاي فكري بقراط، ارسطو، استرابو، مونتسكيو در  ديدگاه
  .تحليل رابطه انسان و محيط جبرگرايانه بود

  
  مدرن ي جبرگرايي دوره

آلماني،   جغرافيدان گرانقدر "ولتبالكساندر فن هم"
، بنيان "كارل ريتر"به همراه آغازگر دوره مدرن، كه 

با مشاركت اين . گذاران جغرافياي مدرن معرفي شدند
انسان و  ي دو جغرافيدان، محيط گرايي در توجيه رابطه
در ادامه،  .محيط در ابعاد دانشگاهي مطرح گرديد

 ي نظريه 1859 در سال بريتانيايي 5"داروين چارلز"
انتخاب تنظيم كرد و مفاهيمي چون  حديتكامل را تا

طبيعي، بقاي اصلح و خصوصيات موروثي و جبرگرايي 
   .محيطي را ارائه نمود

اي  داروين جبرگرايانه بوده و پايهي  در مجموع نظريه   
دوم قرن نوزدهم  ي محيطي در نيمه را براي جبرگرايي

در قرن  ).Stoddart,1966:683- 685(است  مطرح كرده
 6"ارنست باكل"نوزدهم ميلادي تاريخدان بريتانيايي 
ثير بسيار بزرگي أاعلام نمود كه محيط طبيعي داراي ت

    ً       ضمنا  او به  ،در شكل دادن به تاريخ بشري است
ثيرگذاري اقليم، غذا و خاك و جنبه كلي طبيعت بر أت

فرديك راتزل  .بوده استمعتقد روي نژاد انساني 
جغرافيدان معروف آلماني اولين جغرافيداني است كه 

اولين رويكرد علمي در جغرافيا را  1882در سال 
هاي  دنبال بسط روش راتزل به. مطرح نموده است

. جديد علوم طبيعي در درون جغرافياي انساني بود
راتزل بر ميزاني كه بشر تحت قوانين طبيعت به سر 

به اعتقاد وي اشكال فرهنگي . ورزيد كيد ميأبرد ت مي
د شون الب شرايط طبيعي اتخاذ و تعيين ميقدر 

)Ratzel, 1906: 380( . در واقع راتزل انسان را به عنوان
كه يك  8يا تنازع بقا 7اي از انتخاب طبيعي نتيجه

شناختي  و در خارج از قلمروجغرافياست  قضاوت زيست
                                                     
5.Charles Darwin 
6.Ernest Buckley 
7-Natural selection 
8-Struggle for survival 
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كند كه  انسان را به صور معمول فرض مي وي. داند مي
ي او مانند تمدن در ها فعاليتعوامل طبيعي بر روي 

). Lefebure, 1991: 32( گذارند ير ميثأسطح فرهنگ ت

روي آثار  توان بر ثير كار راتزل را ميأدر اين راستا ت
  .سمپل در امريكا حائز اهميت دانست

  
  گرا و جبر محيطي مكاتب تعيين

اين بدان . انسان محصول سطح زمين خويش است
در واقع .                     ً               معني نيست كه او صرفا  فرزند زمين است

ده، غذا داده، به او وظيفه و كار زمين براي او مادر بو
براي ي او را هدفمند كرده ها انگاره محول نمود، افكار و

با مشكلات و مسائل مواجه گردانيده قوي نمودن او 
حل فراهم  در كنار ايجاد مشكلات، براي او راه. است

محيط در ذهن و پوست و استخوان و روح . نموده است
وردي به او پاهاي كوهن هنگام. انسان رسوخ كرده است

ي سخت، عضلات نرم را ها قوي براي بالا رفتن از شيب
زني در كنار ساحل، شكم و بازواني قوي براي  براي قدم

انسان و محيط بطور  ي رابطه زدن داده است پارو
تر از سازماندهي گياهان و  بسيار پيچيده نامتناهي

ي بسيار زيادي در علوم ها بررسي .حيوانات است
 هتاريخ و جامع شناسي، شناسي قوم نسانمختلف ا

جزء  د و جزء بهرشناسي به تفكيك و بررسي خ
با . وجود داردنژاد، فرهنگ، توسعه و كشور  ي درباره

ي اين علوم در طول تاريخ  همهوجود اين در يك نگاه 
اند و  خود، به بررسي و توضيح علت رويدادها پرداخته

خشي از مسائل را به ب حل رضايت اند راه تاكنون نتوانسته
زيرا عوامل جغرافيايي بطور كامل و جامع . دست دهند
انسان در . شود ميبه كار گرفته ن ها ي آنها در تحليل

غلبه بر طبيعت بسيار پر صدا و شلوغ است و طبيعت 
 ,Semple(                          ً          ثيرات پايدار بر انسان كاملا  ساكت است أدر ت

ري نام جغرافيدانان معروف ديگ ).423-428 :1909
امريكايي و گريفيت تيلور بريتانيايي  1چون هارلن باروز

                                                     
1-Harlan Burrows 

 -محيطي -به عنوان آخرين طرفداران از ديدگاه انسان
  .جبرگرايانه است

  
  2گرايي امكان

، شود ميپررنگ بيستم اين مكتب كه در نيمه اول قرن 
اعتقاد دارد انسان جزيي از طبيعت است، اما با مهارت 

مي تواند بر طبيعت  عقل و دانش و تكنولوژي خود
گرايان  امكان. غيره غالب شود، بر گرما، سرما، باد و

كساني مانند پل ويدال . بيشتر از فرانسه بودند
دولابلاش، ژان برون، كساني مانند هارلن باروز و كارل 
ساور هم در آمريكا از معتقدان بزرگ امكان گرايي 

امكان گرايي به انسان آزاد معقتد است نه . هستند
اوست  ي محيط شريك انسان نيست بلكه برده. مقيد

)Dohrs and Sommers, 1967: 132- 134.(  محيط
تا  گذارد ميطبيعي تنها امكاناتي را در اختيار انسان 

انسان برابر با نيازهاي فرهنگي و زندگي خود از اين 
گرايي شكلي  برداري كند امكان و بهره گزينشامكانات 

  .از فلسفه نوكانتي است
  

  3لوژيونوديدگاه كر
ناحيه  ي شناسي يا مطالعه لوژي به معناي ناحيهنوكرو   

ما . اين واژه قدمت تاريخي دارد استفاده از. است
براي بررسي روابط علمي  19ريشتهوفن آلماني در قرن 

ي گوناگون در نواحي خاص اين اصلاح را ها ميان پديده
 آلماني 4آلفرد هتنر ).James, 1977: 607(به كار برد 

سرانجام پس از پرستن . نيز از معتقدان كرولوژي بود
قرن  ي جيمز، اين ريچارد هارتشون بود كه در ميانه

 1939خود در سال  5ت جغرافيا                  بيستم با كتاب ماهي 
گرايي را تفكر  مكتب افتراق مكاني را طرح و ناحيه

شناسي بر روي  كيد ناحيهأت .نمايد غالب آن دوره مي
همچنين . زمين است  ي كره كاني رويم هاي تفاوت

                                                     
2-Possibility realism 
3-Chronological Approach 
4-Alfred Htnr 
5-The nature of geography 
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  ... گرايانه  گرايي و تبيين برساخت جغرافيا، برساخت

 ها تغيير هر مكان از لحاظ تلفيق و تركيب كلي پديده
نگاري يا  لوژي تكونودر آن روش مورد استفاده در كر

جغرافيا بررسي مكان و نواحي . بررسي موردي است
جغرافيا در مورد . عهده دارد منحصر به فرد را به

ر در عنوان موضوع و محو خاصي كه به ي پديده
 جاي آن به انحصارش باشد ادعايي ندارد بلكه به

پردازد كه در حد مهمي در قلمرو  ها مي بررسي پديده
   ).Hartshorne,1939: 279( اند ناحيه تركيب شده

اي در دوران معاصر، پيتر  جغرافياي ناحيه ي در زمينه 
جغرافياي  يكي از خصوصيات جغرافيا را مطالعات  هاگت
هاي فضايي و  ند كه تلفيقي از بررسيدا مي اي ناحيه
  ).Hagget, 1990: 10(شناختي است  بوم

  
  1ديدگاه سازمان فضايي

سازمان فضايي  ي نظريه 1960و  1950 ي در دهه
ي علم  ها يا جغرافيا به مثابه يا آرايش فضايي پديده

.    ِ                     شفر  آلماني در آمريكا بود فردكورت               ِفضايي حاصل كار 
ي  هستي شناختي، رابطهاين ديدگاه هم در مبحث 

انسان و محيط و ناحيه را در سه مكتب قبلي  هاي پديد
ا در هستي شناختي فرد به روابط  كنار نهاد و محوريت

ي ها ندي فضايي و آرايش فضايي پديدهم فضايي، قانون
كردن در اين مكتب جغرافيا دنبال . جغرافيايي داد

ا رمطرح شده بود بررسي موردي كه توسط هارتشورن 
در اين مكتب جغرافيا بايد در پي . باطل اعلام نمود

ذكر است از شايان  .و الگوها باشد ها كشف قوانين، مدل
به شكل قوانين در بيان كردن اصول  مكتباين منظر 

گونه  جغرافيا غيرممكن باشد، بي فايده است و هر
براي كانت . جغرافيا ارزش زيادي ندارد بيني در پيش

هارتشون جغرافيا از نظر ت، باري جغرافيا توصيف اس
ساده است يا اگر اين معناي علم را بپذيريم توصيف  علم

 مكتب با ).Schaefer, 1953: 239-242( ساده است
توصيفي خارج گشت   از حالت جغرافيا سازمان فضايي،

                                                     
1-View of the spatial organization 

جغرافيدانان داراي نگاه در اين مكتب كه  جايي و از آن
ن و عوامل انساني و و انسا بوده ها مند به پديده نظام

محيطي را به صورت يك نظام و كل قانونمند در نظر 
     ِ                        فضايي  شفر به خود فضا و ماهيت  رويكردگيرند، در  مي

ها  روابط مابين مكان هبلكه ب. ها توجه نشده است پديده
ها پرداخته شده است و  مندي بين پديدهو يافتن قانون

مندي و در  ندر قانو هاي فضايي ت فضا و تفاوت    ماهي  به
مكتب   اين .پردازي توجهي نشده است راستاي نظريه

ي                      شناسي پوزيتويستي و كم  مسائل روش بربيشتر 
  ).Sack, 1974: 444-448(كيد دارد أت

  
  2جغرافياي راديكال

زماني براي ديدگاه  ي شايد مشخص كردن محدوده
راديكال اندكي مشكل باشد زيرا ماركسيزم، آنارشيزم و 

ي ضد ها جديدتري مانند فمنيزم و ديدگاه يها ديدگاه
گيرند اما طرح  استعماري نيز جز اين پارادايم قرار مي

با غالب شدن رويكرد انسان  70 ي مكتب از دهه اين
  . محوري در مباحث جغرافيايي است

در دانان بنياد ستيز و راديكال در واكنش  جغرافي 
ي نژادي ها ضها و تبعي عدالتي ها، بي مقابل فقر، نابرابري

و جنسي و طبقاتي، قومي و مذهبي درصدد برانداختن 
نتي  ساختارهاي ي همهروابط سنتي قدرت و شكستن 

اند  هايي شده ها و محدوديت كه عامل چنين نابرابري
جغرافياي راديكال تنها  ).Morrill, 1984: 2-6( هستند

در پي توصيف و تحليل و تبيين روابط انسان و فضا 
يي مانند دموكراسي فراگير، ها طرح مقوله نيست، بلكه

گفتمان تحليلي، عدالت فضايي، استعمار زدايي، 
تكثرگرايي، شالوده شكني و غيره در پي تغيير فضا و 

انسان و  -فضا و انسان -دگرگون كردن مناسبات انسان
درنهايت ساماندهي فضاي جغرافيايي و اصلاح مناسبات 

  ).Dingsdale, 1999: 145-148(اجتماعي است 
    

                                                     
2-Radical geography 
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  روش تحقيق
حاضر از نوع تحقيقات بنيادي است و به  ي مقاله

روش تحقيق در اين . اي كيفي انجام شده است شيوه
ي مورد نظر ها دادهتوصيفي است و  -پژوهش تحليلي

  .آوري شده است اي جمع ي كتابخانه به شيوه
  

  هاي تحقيق يافته
  برساخت گرايي و مفاهيم بنيادي و فلسفي آن-
ساخت گرايي بيشتر يك رهيافت است كه خود از بر

شود و در تلاش  تركيب ساير رويكردها تشكيل مي
 هاي نظريه هاي و كاستي ها است تا به نحوي نارسايي

، ها خود آن هاي گيري از برخي گزاره گوناگون را با بهره
تر از الگوهاي رفتاري  برطرف كند و تصوير واقعي

معيني علمداري و ( دست دهد الملل به سياست بين
گرايي كه از اوايل  ساخت بر ).184: 1389راسخي، 

الملل شد، ريشه  وارد مباحث روابط بين .م1990 ي دهه
 .م1970در مسأله ي جامعه شناختي دارد كه در دهه 

تولد . سوي پيتر برگر و توماس لاكمن مطرح گشت از
اين نظريه تا حدودي ناشي از شرايط بحراني در 

الملل در پايان جنگ سرد از  روابط بين هاي نظريه
در  "راديكاليسم"و  "گرايي عقل"ي  يكسو و منازعه

در واقع، . سوي ديگر بوده است از نظري ي حوزه
كه در مورد  مركبي است ي گرايي نظريه برساخت

عابدي (نظر دارد  "اجتماعي برساختگي و واقعيت"
نواني برساخت گرايي ع ).149: 1390اردكاني و ديگران، 
اي از رويكردها در روابط  گسترده ي است كه به رشته

 ونت تا بر 1گرايانه علمي المللي، از رويكرد واقع بين
شناس،  حق(شود  گرايي پساساختارگرا داده مي ساخت
گرايي در  ساخت چند كه اصطلاح بر هر. )109: 1390

 1980ي  المللي، ابتدا در دهه مطالعات سياسي و بين
كار برده شد، اما بيشتر با آثار  اونف به توسط نيكلاس

 ).35: 1386سليمي، (الكساندر ونت شناخته شده است 

                                                     
1-Scientific Realism 

اي در تحليل  عنوان فرانظريهه گرايي ب ساخت بر
 مشيرزاده،(كند  المللي عمل مي رفتارهاي بازيگران بين

گرايي رويكردي است كه ريشه  برساخت). 113: 1383
گرايانه به  ساخت بردر علوم اجتماعي دارد و نگاهي 

معني كه تمامي دانش و   بدين .جهان اجتماعي دارد
داند كه اين  هاي انساني را اموري برساخته مي پديده

اي اجتماعي و در جريان كنش   گونهه برساختگي نيز ب
  ).34: 1386سليمي، (الذهني است  متقابل بين

  
  گرايي در برساخت 2هستي شناسي

 انون اصلي توجه برشناسي بوضوح ك مباحث هستي
 ).324: 1386مشيرزاده، ( دهد مي گرايي را تشكيل ساخت

گرايي  ي برساخت ترين مسامحه آنند كه مهم بسياري بر
شناختي است و  هستي عد          الملل در ب  بين  در روابط

روابط  ي بحث در حوزه              ً      انگاران اساسا  كانون سازه
 شناسي منتقل شناسي به هستي الملل را از معرفت بين
ها،  طرف به انگاره انگاران از يك توجه سازه. اند كرده

بر  هاتأكيد آن. ستها معاني، قواعد، هنجارها و رويه
را در برابر  هااست كه آن "عوامل فكري 3نقش تكويني"
الملل  اصلي در روابط بين جريان حاكم بر "گرايي مادي"

اهميت  و در عين حال، به دليل پذيرش دهد ميقرار 
را از پساساختارگرايان متمايز  هاادي آنواقعيت م

  ).73: 1388عباسي اشلقي و فرخي، ( سازد مي
شناختي، جهان و  گرايان از منظر هستي برساخت     

 ، 5"بودن"بينند تا  مي 4"شدن در حال"موجودات آن را 
در مقابل  6"گرايي آرمان"از  هابه عبارت ديگر، آن

 -  عينيت"در برابر  8"گرايي ذهنيت :و از 7"گرايي مادي"
براي مثال، از نظر . كنند ميدفاع  9"گرايي  - عينيت"

اساس  الملل را بر گرايي سياست بين راگي، برساخت
                                                     
2-Ontology 
3-Constitution 
4-Becoming 
5-Being 
6-Idealism 
7-Materialism 
8-Subjectivism 
9-Objectivism 
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  ... گرايانه  گرايي و تبيين برساخت جغرافيا، برساخت

و به عوامل  كند ميدرك  "اي رابطه"شناسي  هستي يك
و عقايد اهميت  ها فكري مانند فرهنگ، هنجارها، انگاره

يا اونف به قواعد به  ).Ruggie, 1998: 4-5( دهد مي
در جامعه "پارادايم عامل"اصلي  هاي شاخص عنوان

  . )327: 1386مشيرزاده، (سياسي توجه دارد 
هستند  "ها رويه"همچنين ونت معتقد است كه اين     

آفرينند  و منافع را مي ها     هوي تكه ساختار خاصي از 
وي با تأكيد بر  ).149: 1390عابدي اردكاني و ديگران، (

د قدرت ومنافع را از كه باي گويد مي "فرهنگ"مقوله 
گرايي خارج كنيم و نشان دهيم كه  انحصار مادي
قوام  ها و فرهنگ به محتوا و معناي آن ها چگونه انگاره

در همين راستا آدلر، با ). 540: 1384ونت، ( بخشد مي
به  ها ، اعتقاد دارد كه توجه دولتها تكيه بر هزينه دولت

ند افراد تا ، بيانگر آن است كه كشورها نيز مان    هوي ت
ارزشي خود از  هاي و دسته     هوي تحد زيادي زندانيان 

، محور ها دولت     هوي تبه نظر او، . جهان هستند
و برساختن مسائلي چون  "واقعيت"آنها از  "تعريف"

ي، دوست و دشمن، امنيت و غيره               ّقدرت، منافع مل 
 ها اساس آن گيري و كنش بر است و در نهايت تصميم

  ).Adler, 2005: 70-80(گيرد  صورت مي
 هاي شناسي، واقعيت اين اساس آنها از نظر هستي بر    

كه از مجموع  كنند مياجتماعي را اموري ذهني قلمداد 
و غيره تشكيل شده است كه  ها قواعد، احكام، انگاره

اين مفاهيم در طول زمان و در يك فضاي جغرافيايي 
وده ثر از فرايندهاي مختلف بأخاص تكوين يافته و مت

اين تغيير و . اند اند تا به فرم و ساخت فعلي درآمده
دائما در حال  اثرپذيري امري ايستا نيست بلكه

 ).32- 34: 1390رشيدي الف، (دگرگوني و بازتوليد است 
به همين سبب برساخت گرايي جهان اجتماعي را در 

 ).214: 1386متقي و كاظمي، (بيند  حال شدن مي
گويد برساخت گرايي، جهان و  همانگونه كه كابالكوا مي

پروژه برساختن بي  "از جمله جهان بين المللي را يك
 هاي داند كه برساختن آن از ادراكات و تلقي ، مي"پايان

 ).214: 1386متقي و كاظمي، (آيد  ساختارمند فراهم مي
زماني و در  ي اين ادراكات در حال تغيير در هر برهه

ه را ب ها ورات و انگارهي از تصهاي فضاي جغرافيايي، فرم
 ها افراد و گروه     هوي ت ي سازنده دهند كه بر دست مي

وسيله موجود خودآگاه به تاريخ، حافظه  بدين. است
مشترك جمعي، جايگاه سرزميني، فرهنگ و غيره 

و خود را از ديگراني كه صاحب اين  كند مياشاره 
خود در      هوي تاين . كند مينيستند متمايز  ها خصلت
پرايس و اسميت، (اند  و منافع ها كنش ي سازنده بر ادامه

 1ونت همانطور كه الكساندر ها     هوي ت ).519: 1386
). Wendt, 1992: 398( گويد شالوده منافع هستند مي
اساس  ، بر    هوي تان داراي گر كنشعبارت ديگر  به

تصوراتي كه از خود و ديگري و فضاي  مجموعه
د و در جهت زنن ي دارند دست به كنش ميگر كنش

و  ها كسب منافعي هستند كه ريشه در همين انگاره
ي نظام نهادينه  خود زاده ها     هوي تاين . دارند ها     هوي ت
اي هستند كه در كنار  ساختارهاي انديشه ي شده

ساختارهاي مادي اهميت دارند و اين از آن روست كه 
ي چگونگي تفسير  كننده تعيين معنايي هاي نظام
پرايس و اسميت، (يط خودشان هستند ان از محگر كنش
معنايي به حدي  هاي اهميت اين نظام ).519: 1386

حتي قادر به عمل به صورت  گر كنشاست كه يك 
قول كارل ه خودش نخواهد بود مگر زماني كه ب     هوي ت
معنايي مربوطه، مشروعيت آن كنش  ي جامعه 2دويچ

را در آن بافت اجتماعي به رسميت  گر كنشتوسط آن 
قدرت عمل، قدرت توليد معنايي . ناخته باشدش

 هاي رويه. بيناذهني در دل يك ساختار اجتماعي است
دارند، منضبط  اجتماعي به همان ميزان كه روا مي

و قدرت بازتوليد كل  بخشند مي سازند و انتظام مي
ي كه همزمان هست هاي پديده تقارن( 3همبودها

نيز بسياري المللي و  يناز جمله همبود ب) يابند مي
                                                     
1- Alexander Wendt 
2-Carl Deutsch 
3-Simultaneity 
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شوند، دارند  ي را كه در آن يافت مي    هوي ت هاي همبود
)Ashley, 1987: 409.( انگاران بر ابعاد مادي و غير  سازه

خوبي  امانوئل آدلر به. مادي حيات اجتماعي تأكيد دارند
گرايي جمع  اين دو وجه را در تعريف خود از برساخت

د كه دان گرايي را ديدگاهي مي او برساخت. كرده است
چگونگي شكل دادن جهان مادي به " دهد مينشان 

كنش انساني و شكل گرفتن جهان مادي توسط كنش 
و تعامل انساني وابسته به تفاسير پوياي هنجاري و 

معناي نقش  اين به. مادي است شناختي جهان معرفت
" مادي در برساختن جهان اجتماعي است  جهان

)Wendt, 2004: 33-36.(  
گرايان بر  گيري شبيه به علم نت در موضعالكساندر و   

  : آن است كه
جهان مستقل از ذهن و زبان ناظران منفرد وجود  -1

 دارد؛

               ً                         هاي علمي نوعا  به اين جهان اشاره دارند؛ نظريه
 .                        ً                  حتي اگر اين جهان مستقيما  قابل مشاهده نباشد -2

انواع "اما او در عين حال قائل به تفاوت ميان 
 :است "اجتماعيانواع "و  "طبيعي

 ترند؛ انواع اجتماعي از نظر زماني و مكاني خاص -الف

انواع اجتماعي وابستگي بيشتري به اعتقادات  -ب
 ان دارند؛گر كنش

اند  انساني هاي انواع اجتماعي بيشتر وابسته به رويه -ج
 ).74: 1388عباسي اشلقي و فرخي، (

يسم، گرايي و نوليبرال گرايي، نوواقع از نظر ونت، واقع
ترين  بنيادي"معنا كه  گرا هستند، به اين مادي

سرشت و سازماندهي "را  "در مورد جامعه 1ها واقعيت
دانند و در برابر معناگرايان قرار  مي "نيروهاي مادي

سرشت و "ها را  واقعيتترين  كه بنيادي گيرند مي
معناي  دانند كه به مي "ساختار آگاهي اجتماعي

ونت با تكيه بر آراء . "هاست ختها و شنا توزيع انگاره"
                              ً           گرايان نمادين بر آن است كه اولا ، اشخاص بر  تعامل

                                                     
1-Facts 

 ها ان براي آنگر كنشاساس معاني كه چيزها و ساير 
         ً                        ؛ و ثانيا ، اين معاني در ذات جهان كنند ميدارند عمل 

به نظر او، با . گيرند نيستند، بلكه در تعامل شكل مي
اهميت دارند، اما مادي  هاي وجود اينكه توانمندي

  "ساختار" درمورد مفهوم "تر فرهنگي"شكلي   توان به مي

انديشيد و به جاي تصوير بدبينانه ناشي از تمركز بر 
امكانات "به  "عد فرهنگي ساختار          تأكيد بر ب "قدرت، با 

از اين منظر، اين ساختارهاي . رسيد "جديد براي تغيير
بع مادي اند كه به عنوان بستر منا شناختي مشترك

معناي لازم را براي كنش  هاو به آن كنند ميعمل 
  .دهند انساني مي

را تنها  ها دولت) ونتي(گرايانه علمي  رويكرد واقع
ويژگي مشترك تمام . داند بازيگران سياست جهاني مي

گرايي اين است كه به باور  رويكرد برساخت هاي گونه
" آن سوي"هيچ واقعيت اجتماعي عيني در  ها همه آن

مفاهيم . دنبال كشف آن باشيم هوجود ندارد كه ب
آيند و اين  اجتماعي با تعاملات اجتماعي پديد مي

كنند  را ايجاد مي ها اي از قواعد و نقش تعاملات، شبكه
  ).44: 1386بلامي، جي( كند مي مناسب را تعيين كه اقدام

  
  و برساخت گرايي    2 هوي ت

گرايي  رساختان، در كانون نظريه بگر كنش     هوي ت     
ها و انتظارات در  عبارت است از فهم     هوي ت. قرار دارد

برخلاف جريان اصلي . مورد خود كه خاص نقش است
ان را در نظام گر كنش     هوي تالملل كه  در روابط بين

انگاران روي برساخته  پندراد، سازه مي "ثابت"الملل  بين
گيري  در شكل     هوي تان و نقش گر كنش     هوي تبودن 
. )3- 4: 1386دلاوري، ( كنند ميتأكيد  ها و كنش منافع
پس . شود در اثر فرايندهاي اجتماعي تشكيل مي     هوي ت

  ، يا حتي كند ميماند، تغيير  مي باقي از متبلور شدن،
  گيرد ي روابط اجتماعي از نو شكل مي در نتيجه

  . )236: 1387برگر و لوكمان، (

                                                     
2-Identity 
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  ... گرايانه  گرايي و تبيين برساخت جغرافيا، برساخت

ه است و ريش گر كنشي تعريف اجتماعي     هوي تهر 
جمعي  دستهان به شكل گر كنشي دارد كه هاي در نظريه

خود و ديگران دارند و به ساختار جهان ي  درباره
 بر ).Wendt, 1992: 436-38( بخشند مياجتماعي قوام 

 در تحليل     هوي تجمعي كه مهمترين نوع      هوي تاساس 
 باشد، مي ها المللي و بويژه دولت ان بينگر كنشروابط 

 1مادي امنيت -الف: گيرد فع شكل ميچهار دسته از منا
  ؛ )Mitzen, 2004: 1( سرزمين و ساختار حكمراني(

هاي      هوي تموجد ميل به  كه 2ناختيش امنيت هستي-ب
ان تمايل به حفظ گر كنشيعني (اجتماعي باثبات است 

از  گر كنشعنوان ه ب 3شناسايي -ج ؛)خود دارند     هوي ت
طريق  زشكلي وراي بقا ا ان بهگر كنشسوي ديگر 

مين أتوسعه به معناي ت -د استفاده از زور عريان؛
ها در  هاي انساني براي زندگي بهتر كه دولت خواست

  شوند  ول آن شناخته ميؤسطح جمعي مس
)Wendt, 1994: 385.(   

اساس نظام معنايي خود به ساختار  ان برگر كنش     
بخشند  و به آن واقعيت مي كنند ميمادي نگاه 

ان گر كنشهاي  ين ساختار مادي بدون ايدهكه ا درحالي
بنابراين ساختار . واقعيتي ندارد و از ارزش ساقط است

يعني (مادي نيز در ارتباط تنگاتنگ با ساختار معنايي 
به نظر . و ساختار منافع قرار دارد) ها و انگاره     هوي ت

تواند در دو  ها، مي دولت     هوي تها، ساخت اجتماعي  آن
و  "و معاني بين ذهني داخلي هنجارها"سطح كلي 

گيري،  در شكل "المللي هنجارها و ساختارهاي بين"
اميرمحمدي، (ايفاي نقش كند      هوي تتثبيت و تغيير 

هنجارها  ).150: 1390عابدي اردكاني و ديگران،؛ 1: 1387
و  ها المللي، سازمان بين شامل حقوق الملل در سطح بين

، شامل فرهنگ المللي و در سطح داخلي بين هاي رويه
  هاي اساسي و ديدگاه  قانون عمومي، سياسي، افكار

 هاي بطور همزمان به گزينش ها     هوي ت .شوند حزبي مي

                                                     
1-Material Security 
2-Ontological Security 
3-Recognition 

 هنجاري سياست  الگوهاي و اين بخشد مي عقلاني قوام
را  هاگذارند يا آن اثر مي ها     هوي تاند كه بر  الملل بين 

جهان كه  دهد مياجازه  ها ت     ّبه مل      هوي ت. دهد ميشكل 
ديگر  هاي بندي موجوديت به دسته را معنادار كنند،

اقدام نمايند و واقعيتي سلسله مراتبي بسازند كه بر 
ودشمن تعريف شده  و دوست "دگري"، "خود" اساس،
  ).65- 66: 1387پيريا، (است 
  

  4گرايي و مفهوم تعامل برساخت
به . تعامل هستند ي ساختارهاي اجتماعي نيز نتيجه

طريق تعامل متقابل است كه ساختارهاي  گفته ونت از
بخشيم و  آفرينيم و مصداق مي پايداري را مي      ًنسبتا 

كنيم  مان را تعريف مي ها و منافع     هوي تبرحسب همان، 
)Wendt, 1992: 409( .هوي تشود  تعامل سبب مي      هاي

متفاوت در جريان كنش متقابل  بازيگران جمعي مختلف
چار دگرگوني، تغيير و هاي مجدد د ها و پاسخ و واكنش

در جريان پيگيري منافع خود  گر كنش. بازتوليد شوند
ي خود تجديد     هوي ترفته ناگزير است در نظام  رفته

 نظرهايي را قائل شود تا در فضاي جديد بهتر بتواند
انسان در چارچوب . دست آورده علايق و منافعش را ب

شود و در فرايند  هستي از پيش موجود، ظاهر مي
انديشيدن و زبان آن  هاي پذيري، الگوها و شيوه عهجام

كند و  كند و در معاني جمعي مشاركت مي را دروني مي
او در اين افق، به تفسير و . شود صاحب افق خاصي مي

پردازد و در جريان اين كنش فعالانه،  فهم واقعيت مي
آن را براي خود تعريف كرده، معنادار و در نهايت 

جامعه نيز در چارچوب ذهنيت افراد يك . سازد مي
جهان هستي، (مشترك جمعي خود، واقعيت اطراف 

و  كنند ميبندي  را تعريف و دسته) ديگر جوامع و غيره
سازند و در قالب معناهاي ساخته  به معناي ديگري مي

پردازند  شده به هر جزء با آن به كنش متقابل مي
ت در جريان تعاملات اس ).212: 1386متقي و كاظمي، (

                                                     
4-Interaction 
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   1394تابستان  ،39شماره سيزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

، قواعد و ها مندي به فراگيري معاني و رويه گر كنشكه 
و سپس اين عامل  كند مييابي اقدام      هوي تهنجارها و 

بعدي او در جريان تعاملات  هاي در ادامه مسبب كنش
در مسير اين تعامل است كه يكي ديگر  .گردد ميآتي 

له أگرايي، يعني مس شناسي برساخت هستي هاي از گزاره
  .شود مطرح مي گزاركار -ساختار

  
  1كارگزار -ساختار ي لهأگرايي و مس برساخت -

گرايي بر قوام متقابل كارگزار و ساختار تأكيد  برساخت
انگاران در بررسي ساختار،  از سوي ديگر سازه. كند مي

گرايان، آن را در ابعاد مادي خلاصه  بر خلاف واقع
أكيد و بر بعد معنايي و زباني ساختارها نيز ت كنند مين

دارند و اين تعاملات براساس قواعد و هنجارهايي 
اين جامعه، . گيرد كه جنبه بين ذهني دارند صورت مي

ان قوام گر كنشمانند هر جامعه ديگري، به اشخاص و 
ان گر كنشبخشد و در عين حال، اعمال اشخاص و  مي

ساختارهاي هنجاري و . دهد مياست كه به آن شكل 
ن انداره ساختارهاي مادي در اي حداقل به هما انگاره
ثر هستند ؤدهي به سياست خارجي كشورها م شكل

   ).43 - 46: 1382دهقاني فيروزآبادي، (
اين درك ديالكتيكي رابطه ساختار و كارگزاري از سوي 

الملل، با كم و  تعدادي از متفكران اجتماعي روابط بين
به  .اي اختلاف در جزئيات، دنبال شده است بيش پاره

 - ساختار"نظريه  كوشد تا در قالب ن مثال گيدنز ميعنوا
اي  كارگزار، رابطه - ساختار ي كه رابطه دهد نشان 2"يابي

با چنين  ."دوقطبي" و "دوگانه"است، و نه  "ديالكتيكي"
كارگزار است كه گيدنز در  -ساختار ي رابطه نگاهي به

، كه به ادعاي او "راه سوم"خواهد با عرضه  اثر خود مي
 هاز چپ و راست است، از دو قطبي پنداشتن چ فراتر

) تاچريسم(جديد  و راست) سوسيال دموكراسي(قديم 
تحليل نهايي او آن ). Giddens, 1998: 8(فراتر رود 

است كه ساختار و كارگزاري دو روي يك سكه هستند 
                                                     
1-Structure- Actor Problem 
2-Construction 

توانيم ببينيم  كه در هر بار تنها يك روي سكه را مي
)Giddens, 1999: 9.(  

ش جديد ديگر براي بازنگري در رابطه ميان تلا     
است كه  3چررساختار و كارگزار، مربوط به مارگارت آ

، اين نظريه را هاي .بوده است 4خود متأثر از روي بسكر
ناميده  "گرايي انتقادي و رهيافت مورفوژنيك واقع"

اي ساختار  به نظر آرچر و بسكر، جهان به گونه. است
مودها و واقعيت دلالت دارد يافته است كه بر جدايي ن

)Archer, 1995: 17 .(  
كيد دارد كه چگونه هنجاري أگرايي بر اين ت برساخت   

ان و گر كنشتك  تك     هوي تمعناي "اي  يا انديشه
ت مناسب اقتصادي، سياسي و فرهنگي              الگوهاي فعالي 

گيرند تعريف  ان ياد شده در پيش ميگر كنشرا كه 
يابي  حلقه اصلي در قوام ها     هوي تاز ديد ونت  "كنند مي

چنين نقشي  5متقابل كارگزار و ساختار هستند و اونف
به اعتقاد  ).178: 1383مشيرزاده، ( دهد ميرا به قواعد 

ونت ساختارهاي اجتماعي نتيجه پيامدهاي خواسته و 
اما در عين حال، همان . ناخواسته كنش انساني هستند

را مفروض  ناپذير يك بستر ساختاري تقليل ها كنش
گيرند و يا اين بستر به عنوان يك ميانجي براي آنها  مي

گرايي،  برساخت براي ).178: 1383مشيرزاده،(كند مي عمل
ساختار و كارگزار به شكلي متقابل به يكديگر قوام 

پايدار         ًي نسبتا هاي ساختارها به عنوان پديده. بخشند مي
آنها  شوند و براساس با تعامل متقابل است كه خلق مي

. كنند ميو منافع خود را تعريف  ها     هوي تان گر كنش
ان گر كنش هاي ساختار جدا از فرايند يعني جدا از رويه

ان گر كنشدر كل . )330: 1386مشيرزاده، (ندارد وجود 
دهند و  با كنش و رفتار خود ساختارها را شكل مي

و  ها و فرصت ها ساختار نيز با ايجاد محدوديت
ان را كنترل و هدايت گر كنشكنش  ،بسترهاي متفاوت

  .كند مي
                                                     
3-Margaret Archer 
4-Bosker 
5-Ounf 
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  ... گرايانه  گرايي و تبيين برساخت جغرافيا، برساخت

  گرايي در برساخت 1شناسي شناخت -
از منظر معرفت شناسي نيز، برساخت گرايي امكان 
دستيابي به حقيقت عيني، ذاتي و از پيش تعيين شده 

به عبارت ديگر، اين نظريه با نفي . كند ميرا باور ن
يي، استقلال امر عيني از ذهنيت، امكان شناخت استعلا

در مقابل، معتقد است . كند ميعام و رها از ارزش را رد 
كه جهان در ما برساخته مي شود و شناخت نيز نه در 
انفعال ذهني بلكه در مشاركت فعالانه آن در جهان به 

خود، جهان را  ي اين ذهن نيز به نوبه. آيد دست مي
بدين ترتيب . يابد و به شناخت دست مي سازد مي
گرايي  توان، برساخت گرايي را حد وسط ميان اثبات مي

هاي اجتماعي  شناخت .گرايي محسوب كرد و فرااثبات
ي صحبت كردن و انديشيدن افراد  برساخته، اين شيوه

  . باشند ي واقعيت مي درباره
گرا، اين  اثبات هاي برخلاف تصور رايج در نگرش

طرز صحبت كردن ما نيست كه براساس واقعيت شكل 
ي  است كه براساس نحوه "واقعيت"گيرد، بلكه اين  مي

طرز سخن گفتن از . گردد گويي ترسيم مي سخن
و از  دهد ميسو به شناخت افراد از  واقعيت شكل  يك

. سازد ميي آن  سوي ديگر گفتمان خاصي را درباره
، امور مستقل ذهني يا تجريدي ها واقعيتبنابراين، 

در جمع پديد  نيست، بلكه مبناي اجتماعي دارد و
توان از ساخته شدن واقعيت  برهمين اساس مي. آيد مي

بازتاب يافته،  در چارچوب امر اجتماعي كه در شناخت
ي  شناسي واسطه عبارتي، شناخت  به. گفت سخن
از . اجتماعي است هاي واقعيتاجتماعي و  هاي قالب
اجتماعي  هاي توان،در پراتيك، نقش شناخت رو، نمي اين

اجتماعي ناديده  هاي واقعيتو تبديل  ررا در تغيي
ساخته شدن واقعيت يعني معنادار شدن آن؛  .انگاشت
شدن و  رهاي اين معنادا ي شيوه گرايي درباره برساخت

شناختي،  مختلف روان هاي توليد و باز توليد آن در قالب
  . كند اجتماعي و فرهنگي تحقيق مي

                                                     
1-Epistemology 

اساس ساخته  همين جهان بر التفات انساني به
گرايي فقط ساخته شدن  البته در برساخت .شود مي

واقعيت مطرح نيست، بلكه چگونگي فهم واقعيت 
به علاوه بايد . اجتماعي و بازتوليد آن نيز مطرح است

توجه داشت كه واقعيت يكبار و براي هميشه ساخته 
اين . شود، بلكه مدام در حال ساخته شدن است نمي

، زيرا واقعيت ثابت توان يكباره كشف كرد روند را نمي
علمداري و  معيني(نيست و مداوم درحال تغيير است 

ي امنظر محتو بالاخره از ).185- 186: 1389راسخي، 
آنارشي "ي  گرايي بر دو مقوله ساخت الملل، بر نظام بين

از . معطوف شده است 3"بازيگري و تغيير"و  2"و نظم
آن را مي  ها نظر ونت، آنارشي چيزي است كه دولت

هايي  معلول عمل يا رويه  به نظر او، آنارشي. همندف
 آفرينند و منافع را مي  ها     هوي تكه ساختارخاص از  است

 هاي ساختارها و گرايش ).450- 456: 1384ونت، (
و      هوي تآنارشيك، به نقشي كه كشورها در تعريف 

منافع خود در قالب مفاهيمي مانند دوست، رقيب و 
در چارچوب اين . ه است، وابستكنند ميدشمن ايفا 

 هاي نگرش، كنش كارگزاران مختلف نيز در قالب نقش
  .قابل تحليل است "ديگري"و  "خود"
  

  ها تجزيه و تحليل يافته
  آن هاي جغرافيا و ظرفيت

توان در مورد ارتباط، هماهنگي و همسازي  آنچه مي
گرايي با دانش جغرافيا مطرح كرد،  رويكرد برساخت

اهيم بنيادي اين علم را ضروري خود طرح برخي از مف
اگر تعريف گريفيت تيلور، يعني جغرافيا به . سازد مي

شكوهي، ( عنوان علم روابط متقابل انسان و طبيعت
شروع خود در نظر بگيريم بايد  ي را نقطه )18: 1382

گفت كه جغرافيا هم به انسان و نيروهاي اجتماعي و 
ردازد كه پ و فرهنگ و غيره مي     هوي تمباحثي همچون 

در قالب جغرافياي سياسي، فرهنگي و اجتماعي قابل 
                                                     
2-Anarchy and Order 
3-Action and change 
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طرح است و هم به طبيعت و امكانات و منابع و 
ناشي از آن و نيز ابزارهاي  هاي ها و محدوديت فرصت
پردازد و  گيري از آن مانند تكنولوژي و غيره مي بهره

صورت پاياپاي، ه همچنين به بررسي اين عوامل ب
رشيدي الف، ( كند ميبا هم اقدام  هماهنگ و در ارتباط

1390 :34.(  
  

  شناختي در علم جغرافيا هستي
 هاي همانطور كه گفته شد جغرافيا به انسان و گروه

انساني، طبيعت و محيط پيرامون انسان و نيز تعامل 
بر اين اساس جغرافيا سه . اين دو با يكديگر توجه دارد

تعامل را  پديده انسان، محيط و فضاي پيرامون انسان و
توجه صرف به محيط يا . دهد ميمورد تحليل قرار 
 هاي گرايي و نقص در تحليل جانبه انسان سبب يك
رو هر تحقيق  از اين. گردد جغرافيايي مي تركيبي و جامع

بايستي به عوامل محيطي  جغرافيايي و ژئوپليتيكي مي
اين امر زماني . توجه نمايد ها و انساني و تعامل ميان آن

مورد  هاي پديده     هوي تخواهد شد كه به اصالت و  ميسر
واقعيت . مطالعه جغرافيا و ژئوپليتيك نيز توجه شود

 هاي مختلفي از ويژگي هاي اين است كه انسان لايه
ت                            بر اين اساس ما بايد به ماهي . فيزيكي تا معنايي دارد

ساختار معنايي و اجتماعي ذهن انساني و ساختار 
اگر بر اين اساس بنگريم . كنيمفيزيكي مادي او توجه 

شناسي انسان تركيبي از  كه هستي متوجه خواهيم شد
عينيات و ذهنيات است بنابراين نگاه صرف ذهني يا 

در همين راستا . عيني به انسان خالي از اشكال نيست
    ً صرفا   هاي محيط و فضاي پيرامون انسان نيز پديده

اف رعيني را دارا نيست، بلكه فضاي جغرافيايي اط
ها هم در بر گيرنده عوامل مادي و فيزيكي است  انسان

 هاي تي عيني دارند و هم داراي نمادها و نشانه       كه ماهي 
ديالكتيك خود را با  هاآن ي واسطهه معنايي است كه ب

از اين رو فضاي جغرافيايي . كند ميانسان تنظيم 
شناختي تركيبي دارد و  محيط بر انسان نيز هستي

در ادامه . صورت تك بعدي نگريسته ا بتوان آن ر نمي
تعامل ميان انسان و فضاي اطرافش نيز به تبعيت از 

اش،  هستي شناختي تركيبي انسان و فضاي جغرافيايي
بنابراين . ذهني است -شناختي عيني داراي هستي

ذهني  -جغرافيايي عيني هاي شناختي پديده هستي
بتني شناسي تركيبي و م شناخت و لزوم گرايش به است

بر درك و تفهيم بخش ذهني و انتزاعي و تبيين بخش 
  در اينجا بايد يادآور شد  .دهد ميعيني را نشان 

شناختي  نيز داراي هستي گرايي كه رويكرد برساخت
ذهني است و هم به عوامل اجتماعي، ذهني و  -عيني

. معنايي توجه دارد و هم به عوامل عيني و مادي
وپليتيك داراي قرابت و بنابراين جغرافيا و نيز ژئ

شناسانه هستند و در نتيجه همانند  همسازي هستي
 - شناسي تفهيمي  يكديگر داراي لزوم توجه به شناخت

گرداند كه  تبييني دارند و اين مبحث مشخص مي
توانند با  دانش جغرافيا و ژئوپليتيك به هيچ وجه نمي

تأكيد صرف بر عينيات يا ذهنيات راه به جايي ببرند و 
ذهني و نظري قوي براي  هاي ر اين مسير به چارچوبد

ه ب. حركت در مسيري ميانه، معتدل و تركيبي هستند
شوروي  كمونيستي  عنوان مثال پس از فروپاشي نظام

مداران و پژوهشگران در داخل ايران  بسياري از سياست
ايران بر آسياي مركزي و دستيابي اين  ي از سيطره

اما . گفتند تيازات آن سخن ميكشور به منابع و ساير ام
رفته مشخص گرديد كه نه تنها ايران به جايگاه  رفته

جدي نيز مواجه  هاي خوبي دست نيافت بلكه با چالش
نگارنده دليل اين تفاوت در نظر و عمل را ناشي . گرديد

از درك غير درست از ساختار ژئوپليتيكي ايران و توجه 
تي ايران و زيرساخ هاي صرف به منابع و پتانسيل

كه با نگاه به   درحالي .داند موقعيت ژئوپليتيكي مي
معنايي و انساني و ساختار ژئوپليتيكي حاكم  هاي سازه

بر روابط ايران با كشورهاي تازه استقلال يافته، در 
ريزي  از تلاش و برنامه ها خواهيم يافت كه ايراني

گسترده براي ايجاد و تكوين ساختارهاي معنايي و 
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اند و  فرهنگي در اين منطقه غافل بوده هاي ختزيرسا
و  ها تضادهاي قومي و ايدئولوژيكي با برخي گروه به

در منطقه و نيز تضاد معنايي با بازيگران  ها جريان
است اي در اين منطقه توجه خاصي نشده  فرامنطقه

امر در كل ناشي  اين. )40- 46 :1391رشيدي و ديگران، (
گرايانه به ژئوپليتيك و  نيجانبه و عي از رويكرد يك

عيت محدود كردن آن به چند مفهوم مانند انرژي، موق
كه  درحالي. ژئوپليتيكي، فاصله جغرافيايي و غيره است

گرايانه به  ساختار ژئوپليتيكي بر اساس تبييني برساخت
سه بخش ساختار معنايي، ساختار مادي و ساختار 

ا يكديگر شود كه اين سه در تعامل ب منافع تقسيم مي
عدم توجه به هر . بخشند مييك كل منفرد را قوام 

كدام از اين سه اصل اساسي در ترسيم يك ساختار 
 هاي ژئوپليتيكي سبب ناديده گرفتن برخي از واقعيت

 هاي رفتن برخي از تحليل  ژئوپليتيكي و به حاشيه
در علم  .گردد مي ژئوپليتيكي   ي انگارانه واقع تركيبي و   

  عنوان هو نيز جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك بجغرافيا 
توان از  گرايان مي برساخت همانند از آن، اي زيرشاخه

بايد . ديالكتيكي ميان طبيعت و جامعه سخن گفت
انسان و طبيعت از نظرگاه جغرافيا  ي گفت رابطه

اي متقابل است، همانطور كه افراد و گروهها در  رابطه
ها و ساختار معنايي  ههاي مختلف بر اساس ايد مكان

زنند،  خاص خود دست به تعامل با محيط اطرافشان مي
ي از هاي قالب و جايگاه عوامل محيطي و مادي نيز در

خاص ژئوپليتيكي  هاي و موقعيت ها ،محدوديتها فرصت
 هاي تا نمادها، مكان يك مكان يا سرزمين گرفته

در  .خصوصي و بناهاي ياد بود و غيره عمومي و
جغرافياهاي فرهنگي مختلف و مختص هر چارچوب 

ان گر كنش، كنش و شكل تعامل ها مكان در انگاره
  .كنند ميانساني خود را بازتوليد 

  
  
  

  گرايي و جايگاه برساخت 1جغرافيايي هاي و سازه     هوي ت
  گرايي برساخت

همانطوركه در رويكرد برساخت گرايي اعتقاد بر اين 
ان خاص گر كنشاست كه هر ساختار معنايي مختص 

اني كه خارج از آن گر كنشست كه شايد براي آن ا
ساخت هستند گنگ و نافهم باشد، در دانش جغرافيا 

توان  نيز اين واقعيت را حتي بهتر از هر علم ديگري مي
اي كه بايد گفت هر ساختار  به گونه. پيگيري كرد

مكاني و در  ي معنايي برساخته شده در يك حيطه
افياي فرهنگي قالب فضايي خاص است و ريشه در جغر

آن مكان و سرزمين خاص دارد، كه اين جغرافياي 
تفاوت و  ي فرهنگي بر توصيف و تجزيه و تحليل نحوه

اقتصاد، حكومت و ديگر يكساني در زبان، مذهب، 
فرهنگي از مكاني به مكان ديگر تكيه دارد  هاي پديده

همانطور كه فوكو با اشاره  ).11: 1380جردن و راونتري، (
فضاي "كيد بر أدي زندگي اجتماعي و تبه فضامن

فضايي : گويد ش ميهاي در يكي از سخنراني 2"بيروني
، ...فضايي ناهمگون است... كنيم،  كه در آن زندگي مي

شود با  كنيم كه مي خلائي زندگي نمي  ما درون
آميزي  رنگ ها روشن و سايه ها متنوع از نشانه اي مجموعه

كنيم  وابط زندگي مياي از ر شود، بلكه درون مجموعه
ي كه قابل فرو هاي ؛ محلكنند ميرا ترسيم  ها كه محل

توان تصوير                               ً    كاست به يكديگر نيستند و مطلقا  نمي
اين  ).176: 1387سوجا، ( را روي همديگر انداخت ها آن

بيان فوكو به افتراق مكاني در جغرافيا اشاره دارد كه 
 ناشي از هاي توان تصاوير خلق شده و فرم نمي

 ها فرايندهاي خاص در يك مكان را به ديگر مكان
تكرار مداوم انواع خاصي از رفتارها، با . تعميم داد

ي هاي و چنين مكان... آميزد هاي خاصي در هم مي مكان
تجارب مشترك بين مردم و استمرار زماني را فراهم 

   ).145: 1383كرنگ، ( كنند ميآورده و تثبيت 
  

                                                     
1-Geographical Constructs 
2-External Space/ Outer Space 
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ه جغرافياي بر پايه اين ان يك عرصگر كنشبنابراين 
ي مشترك     هوي تو تجارب مشترك به  ها تصورات، انگاره

فضايي خاصي قوام  -و مبتني بر ساختار مكاني
و ساختار معنايي به نوبه خود      هوي تكه اين  بخشند مي

. كنش اين كارگزاران را كنترل كرده و جهت مي بخشد
ي خاص به پيگيري     هوي تان بر اساس اين نظام گر كنش

منافع چهارگانه دست زده و ساختار مادي را نيز بر 
. كنند ميو منافع ناشي از آن تفسير  ها اساس اين ايده

     هوي ت. جغرافيايي مي ناميم     هوي ترا      هوي تاين نوع 
گرايي  جغرافيايي طبق بررسي كه از رويكرد برساخت

  . گرايانه است برساخت     هوي تانجام داديم، منطبق بر 
 فيايي نيز در جريان تعامل بينجغرا هاي     هوي ت

گيرند و سبب  انسان و فضاي جغرافيايي خود شكل مي
انسان داراي پشتوانه . گردد كنش انسان در اين فضا مي

است كه سبب ساز  يهاي معنايي و پيش زمينه
رفتاري، كلامي و تأملي انسان است كه تحت  هاي كنش

يرند گ مورد بررسي قرار مي عنوان كردارهاي جغرافيايي
ان جغرافيايي گر كنش     هوي ت ).95: 1390رشيدي ب، (

شان  اي براي كنش آنها و پيگيري منافع زمينه پيش
انسان با دركي كه از فضاي جغرافيايي خود دارد، . است

گيرد كه نگارنده  جغرافيايي خاص در ذهنش شكل مي
اين جغرافياي . 1نامد آن را جغرافياي شخصي مي

 "ديگري"و  "خود"كوين گيري و ت شخصي سبب شكل
شود و اشتراكات افراد در  شخص مي     هوي تو در نهايت 

جغرافياهاي شخصي افراد با يكديگر سبب شكل گيري 
جمعي  هاي     هوي تهاي مشترك معنايي شده و  سازه

ارزشي، ملي و  هاي دوستي، كاري، گروه هاي مانند گروه
ايدئولوژيك مي شود و در حالت پيشرفته و پيچيده تر 

بخشد و مفهوم  قومي و ملي را قوام مي هاي ازهس
     هوي تبنابراين . دهد مي ت را قوام           قوميت و ملي 

جغرافيايي به نحو مشخصي حالت برساختگي و سازه 

                                                     
يويد در اينجا مفهوم جغرافياي شخصي با آنچه رفتارگراياني مانند د.  1

  .كنند متفاوت است لاونتال مطرح مي

اصلي رويكرد  هاي محوري دارند كه اين دو از بارزه
  .گرايي هستند برساخت

  
  ت                                      ساختار ژئوپليتيكي؛ تركيب عينيت و ذهني 

گرايي برخلاف رويكردهاي  تدر رويكرد برساخ
جانبه گرا كه تنها به عوامل ذهني يا عيني اشاره و  يك

اساس نگاهي مركب از امور  تأكيد دارند، اين رويكرد بر
نگارندگان در اينجا براساس اين . عيني و ذهني است

گرايي و قرابت آن با دانش  ويژگي رويكرد برساخت
ذهني، به  ژئوپليتيك در بررسي متقابل امور عيني و

ساختار . اند ي مدل ساختار ژئوپليتيكي پرداخته ارائه
ي سه زير ساختار است كه  ژئوپليتيكي در برگيرنده

ساختار معنايي، ساختار منافع و ساختار : عبارتند از
، ها ي همان انگاره ساختار معنايي در برگيرنده. مادي

جمعي و گروهي و گاه فردي  هاي     هوي تتصورات و 
، نهادها ها ژئوپليتيكي اعم از دولت، سازمان انگر كنش

ي چهار نوع  ساختار منافع نيز در برگيرنده. و غيره است
ساختار مادي . ها اشاره شد                  ً     منافعي است كه قبلا  بدان

ان ژئوپليتيكي به گر كنشنيز محيط و فضاي بازيگري 
همراه عواملي مانند موقعيت، دسترسي، منابع، قدرت 

اين سه نوع زير . ياسي و غيره استنظامي، اقتصادي، س
صورت در هم پيچيده و غير قابل تفكيك با ه ساختار ب

يكديگر هستند و يك كل منفرد تحت عنوان ساختار 
كدام از اين  هر .دهند ژئوپليتيكي را شكل مي

بخشد و از   قوام مي ها به ديگر زير ساختار ها زيرساختار
افع است و اساس من     هوي ت. پذيرد نيز اثر مي هاآن

ان سياسي است كه گر كنشو ساير  ها تصورات دولت
و  دهد ميرا در ارتباط با ديگران شكل  هامنافع آن

وارد  هاان با آنگر كنشاز ديگر  هابراساس تفسير آن
ي پيگيري منافع خود را تنظيم  شود و نحوه تعامل مي

 ها     هوي تساختار منافع نيز به اين تصورات و . كند مي
عنوان مثال كشوري كه در روابط ه ب. بخشد تكوين مي

كه با  كند ميشود، سعي  خود دچار ناكارآمدي مي
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خود، خود جديدي را به ديگران      هوي تبازتعريف 
جديد روابط متفاوت را      هوي تمعرفي نمايد تا براساس 

خود  هاي شكل دهد و به نوعي از كارايي، در سياست
  . برسد

از  گر كنشتفسير ساختار معنايي و شكل منافع در 
ساختار مادي يك واقعيت . ساختار مادي اثر گذار است

ان آن را براساس گر كنشاما . مستقل از ذهن است
گاهي شكل . كنند ميذهنيت و منافع خود تفسير 

با واقعيت ساختار  گر كنشو تصورات      هوي تمنافع و 
ناكارآمدي  كافي را ندارد و بنابراين سبب سازگاري مادي
و باز      هوي تدر اينجا نياز به بازتعريف در  .شود مي

. آيد منفعتي لازم به نظر مي هاي انديشي در سياست
گذارند و  بنابراين اين سه زير ساخت بر يكديگر اثر مي

در روندي تكويني سبب تكامل كل منفرد يا همان 
  .شوند ساختار ژئوپليتيكي مي

   
  ليتيكدر جغرافيا و ژئوپو كارگزار ي ساختار  لهأمس -

در علم جغرافيا ساختارهاي فضايي و مكاني در قالب 
نواحي، مناطق سياسي، شهري و روستايي تبلور 

ان انساني با جغرافياهاي شخصي گر كنشيابد و  مي
و خود ادراكات و  كنند ميخود با اين ساختارها تعامل 

ي همين  ان نيز برساختهگر كنش جغرافياي شخصي
ه ر دانش ژئوپليتيك بد. ساختارهاي جغرافياي است

ي ژئوپليتيكي داراي ساختارهاي  منطقه مثال يك عنوان
اني گر كنشساكن آن و  هاي انسان هاي     هوي تمعنايي و 

است كه در تعامل با آن قرار دارند، ساختارهاي منافع 
و جغرافياي  ها     هوي تكه براساس ساختارهاي معنايي و 

راد ي افگر كنشگيرد و سبب  شخصي افراد شكل مي
با  گر كنششود و در نهايت ساختار مادي كه توسط  مي

معنايي خاص به نحوي متفاوت با ديگر  هاي زمينه پيش
اين . گيرد ان مورد تفسير و تبيين قرار ميگر كنش
ژئوپليتيكي با جمع بين اين سه ساختار يك  ي منطقه

عنوان ه انسان ب. كند ميساختار ژئوپليتيكي را ترسيم 
تحت تأثير اين ساختارهاي  يتيكيژئوپل يگر كنش

گانه مذكور  كه متشكل از ساختارهاي سه(ژئوپليتيكي 
ي هاي زند و براساس برداشت دست به كنش مي) است

اقدام به تعامل با  ،كه از فضاي ژئوپليتيكي خود دارد
در . زند ان و فضاي ژئوپليتيكي مذكور ميگر كنشديگر 
  ساختارهاي ود بهخ هاي ان نيز با كنشگر كنشاثناء  اين

 گر كنشبنابراين ساختار و . بخشند ميژئوپليتيكي قوام 
يا كارگزار در تعاملي دوجانبه و پاياپاي به يكديگر 

تغيير، تحول و بازتوليد در  دهند و سبب شكل مي
  .گردند يكديگر مي

  
  جايگاه دولت در ژئوپليتيك و برساخت گرايي

د گفت اگر نيز باي 1ها در مورد نقش و جايگاه دولت
ي كارگزاران غير دولتي گر كنشگرايان به  چه برساخت

 گر كنشبه عنوان  ها نيز معتقدند ولي هنوز به دولت
در  ).334: 1386مشيرزاده، (اصلي توجه خاصي دارند 

اي  دانش جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك نيز توجه ويژه
از منظر جغرافياي سياسي، دولت . شود دولت مي به

ميني است كه بدون آن سرزمين، دولت نهادي سرز
  ).12: 1387ميرحيدر، ( وجود خارجي ندارد

در اين رابطه بايد گفت سرزمين فضايي اجتماعي 
كه اين خصيصه را  ،)186: 1385شبلينگ، (شده است 

مين أگيرد و ملت براي ت توسط ملت به خود مي
نهاد دولت ) ي خود    هوي تو بر طبق نظام (نيازهاي خود 

، كه بر مبناي )13: 1387ميرحيدر، (گذارند  ن ميرا بنيا
نيا،  زاده و حافظ مجتهد( گيرد رضايت عمومي مردم پا مي

 ها ونت علاوه بر جامعه، دولت ي به عقيده. )3: 1387
بدون سرزمين . اي دروني با سرزمين نيز دارند رابطه

مهم، مايكل من  ي اما از يك جنبه. دولتي وجود ندارد
  "يك مكان است ...دولت"كه گويد  درست مي

 )Wendt, 1999: 211.( ان اعم از افراد و گر كنش
مكاني و سرزميني دارند و همواره در  ي ريشه ها دولت

و در بستر . مكان و فضاي خاصي در حال كنش هستند
همين سرزمين، مكان و فضاي جغرافيايي است كه 
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گيرد، دگرگون و بازتوليد شده و  ساختارها شكل مي
در يك كلام بايد گفت از . شوند از نو برساخته ميحتي 

سياسي،  -آنجا كه كشور به عنوان يك واحد جغرافيايي
فصل مشترك و مركز ثقل و واحد مرجع مطالعات در 

ميرحيدر و ( الملل است جغرافياي سياسي و روابط بين
لازم است تا از رويكردهاي  ،)11: 1385نيا،  حميدي

ا توجه و حفظ چارچوب الملل ب مختلف روابط بين
ژئوپليتيكي مورد  هاي جغرافيايي تحقيق در تحليل

بنابراين مطالب بايد گفت رويكرد . استفاده قرار گيرد
 - برساخت گرايي به برساخته بودن واقعيت اجتماعي

جغرافيايي باور دارد و اين واقعيات  در يك بستر مكاني 
و سرزميني و در چارچوب فضايي خاص و نيز در 

 - ساختاراجتماعي ان و در ارتباط باگر كنش ملي بينتعا
جغرافيايي فعلي و بر اساس ساختار معنايي دخيل در 

پيگير آنها در  هاي دنبال منافع و سياسته كه ب ها كنش
حاكم  يابد كه اين ساخت محيط مادي هستند قوام مي

ثيرگذار أبازيگري ت ي ان عرصهگر كنشخود در رفتار 
اعمال محدوديت از طريق قواعد  ي وسيلهه باشد و ب مي

يابي مجدد  و هنجارها در كنش كارگزاران، باعث ساخت
  .شود مي هاآن

  
  گرايي ساخت خارجي در ژئوپليتيك و بر جايگاه سياست

ت و چگونگي   ّمل  -در باب روابط بين واحدهاي دولت  
سياست خارجي بايد گفت افتراق در فضاهايي كه 

و  ها     هوي تاند،  مودهمختلف در آن رشد ن هاي دولت
و  دهد ميساختارهاي اجتماعي متفاوت را شكل 

 سياست خارجي را ي ان عرصهگر كنشجويي  منفعت
كه سبب رقابت،  دهد ميمتفاوت با يكديگر قوام 

دوستي يا دشمني به تناسب اشتراك يا تضاد در 
فضاهاي جغرافيايي و در نتيجه منافع متعاقب آن بين 

 هاي تها بايد گفت سياست خارجيدر ان. گردد آنها مي
اساس جغرافياي فرهنگي، اجتماعي  متفاوت نيز كه بر

اي از رفتارها و  مجموعه متفاوت است، و سياسي
مكاني و فضايي متفاوت  ي گفتارهايي است كه ريشه

. شوند كردارهاي ژئوپليتيكي قلمداد مي               ًدارند و مجموعا 
اطلاق  رفتاري و كلامي هاي كردار به تأملات و كنش

دار بودن آنها در فضاهاي  مي شود كه با توجه به  ريشه
فضايي آنها تحت عنوان كردارهاي  ي جغرافيايي و دامنه

 ).101: 1390رشيدي، ( شوند ژئوپليتيكي آورده مي
سياست خارجي و روابط متقابل با  ي ها در عرصه دولت

فضاي جغرافياي  هاي     هوي تديگر كشورها با تكيه بر 
 ي كه در صحنه فضايي هاي     هوي تو نيز  ي خود  ّمل 

 كنند مياي و جهاني كسب  بازيگري در فضاهاي منطقه
 هاي كه ناشي از واقعيت يهاي ومحدوديت ها و نيز فرصت

 كنند ميژئوپليتيكي است، شكل رفتاري خود را تنظيم 
المللي  بين بازيگران درسطح تفسير رفتارهاي كه بنابراين

  .ئوپليتيكي داردژ ي و سياست خارجي ريشه
  

  نتيجه
اين بحث بايد گفت رويكرد  ي در پايان و در نتيجه   

شناسي  شناسي،شناخت هستي ي زمينه گرايي در برساخت
شناسي نزديكي و همسازي بسيار زيادي با دانش  و روش

همانطور كه ژئوپليتيك با تصوري . ژئوپليتيك دارد
د است سياسي در عرصه جهان معتق هاي تركيبي از پديده

عيني و يا تركيبي   توانند ذهني و هم هم مي ها كه پديده
گرايي نيز بر اين  از اين دو حالت باشند، رويكرد برساخت

شناسي  علاوه بر اين در مبحث شناخت.واقعيت تأكيد دارد
ها هم از طريق تفهيم و هم  نيز از لحاظ شناسايي پديده

و گرايي مسير معتدل  تبيين ژئوپليتيك و برساخت
گيرند و سرانجام  تركيبي از اين دو روش را در پيش مي

هاي  شناسي نيز هر دو از اثبات و تفسير پديده در روش
و ساختار      هوي ت ي در زمينه .برند مطالعه بهره مي مورد

و بازتوليد ساختار  ها     هوي تمعنايي نيز اعتقاد به تغيير 
دانش  ،گرايي مطرح است معنايي كه در رويكرد برساخت

ژئوپليتيكي  ي                       ً                ژئوپليتيك نيز كه دائما  به تغييرات عرصه
تواند از  مي سياسي توجه دارد - جهان و تحولات فضايي

همانطور كه در جغرافيا و . گرا بهره ببرد رويكرد برساخت
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  ... گرايانه  گرايي و تبيين برساخت جغرافيا، برساخت

 ي به عوامل مادي و منافع در عرصه بويژه ژئوپليتيك
گرايي نيز اين  شود، در رويكرد برساخت بازيگري توجه مي

         ً                     صورت كاملا  جدي مورد تحليل قرار  هله بأو مسد
عنوان  اين اشتراكات به طراحي مدلي تحت. گيرند مي

انجامد كه داراي سه زير ساختار  ساختارژئوپليتيكي مي
اين ساختار ژئوپليتيكي . معنايي، منافع و مادي است
تحليل رفتارهاي سياسي  مدلي كلان و پويا و جامع براي

پيوند . سياست خارجي است ي ان در عرصهگر كنش
ان و منافع و محيط گر كنشبين ساختارهاي معنايي 

ضمني در  صورت   هاي است كه ب لهأمادي آنها نيز مس
صورت  هگرايي نيز ب نظر است و برساخت             ژئوپليتيك مد 

اي براي اين مبحث چارچوب نظري علمي و  گسترده
د توان يقابل توجهي فراهم نموده است كه ژئوپليتيك م

 هاي مباحث و تحليل. مند شود ها بهره از اين توانمندي
در مورد سياست خارجي و ماهيت و  گرايي برساخت

نيز با مفاهيم ژئوپليتيكي  ها رفتار و جايگاه دولت
 -  برساخت ي رو نظريه همساز و هماهنگ است و از اين

 هاي تواند بستر مناسبي را براي تحليل گرايي مي
 -توان گفت برساخت دركل مي.ايدژئوپليتيكي فراهم نم

عنوان   هبا تبييني ژئوپليتيكي ب تواند مي گرايي
اي مناسب براي دانش ژئوپليتيك باشد و اين  پشتوانه

تواند در غناي ژئوپليتيك نقش مهمي  مي ها گونه نظريه
  .را ايفا نمايد

  
  منابع

و سياست  انگاريسازه .)1387(اميرمحمدي، محمد،  - 
: نقل شده در .8/7/1387ش نگار خارجي،تاريخ

www.aftab.ir ، 29/9/1389تاريخ دسترسي. 

ساخت اجتماعي  .)1375( توماس لوكمان؛ برگر، پيتر - 
شناسي شناخت،ترجمه فريبرز  اي در جامعه رساله: واقعيت
 .انتشارات علمي و فرهنگي .مجيدي

شناسي تحقيق  شفلسفه و رو). 1378(بهفروز، فاطمه  - 
 .علمي در جغرافيا، انتشارات دانشگاه تهران

 

رابطه . )1386(كريستين رئوس اسميت ؛پرايس، ريچارد - 
الملل و مكتب  نظريه انتقادي روابط بين خطرناك؟

گرايي، نظريه انتقادي و  برسازي، مجموعه مقالات نو واقع
مكتب برسازي، گردآورنده اندرو لينكليتر، ترجمه عليرضا 

 .المللي ، دفتر مطالعات سياسي و بينطيب

روابط سياسي اقتصادي ايران و  .)1387(پيريا، فاطمه  - 
انتشارات مركز اسناد  .آلمان بين دو جنگ جهاني، تهران

 .انقلاب اسلامي

اي بر  مقدمه ).1380(لستر راونتري  ؛ج. جردن، تري - 
جغرافياي فرهنگي، ترجمه سيمين تولايي و محمد 

 .هنر و ارتباطات .ه فرهنگپژوهشگا .سليماني

: جوامع امن و همسايگان .)1386(جي بلامي، آلكس  - 
اي يا همگرايان جهاني، ترجمه محمود  دژهاي منطقه

 .راهبردي پژوهشكده مطالعات. نيا پريسا كريمي فام و يزدان

) ونتي( انگاري سازهرهيافت  .)1390(شناس،محمدرضا حق - 
وپا، ماهنامه اطلاعات اي و روابط ايران و ار در پرونده هسته
 .109- 131 فحاتص .بهار .283شماره  .سياسي اقتصادي

در روابط  انگاريسازهنظريه  .)1386(دلاوري، رضا  - 
 :، نقل شده در7/8/1386الملل، تاريخ نگارش  بين

 www.Delawari46.blagfa.com  تاريخ دسترسي
29/9/1389. 

هاي  تحول نظريه .)1382(فيروزآبادي، جلال  دهقاني - 
الملل، فصلنامه پژوهش  نمنازعه و همكاري در روابط بي

 .74- 116 صفحات .8شماره  .حقوق و سياست

: گرايي جغرافياي برساخت.)الف 1390(رشيدي،مصطفي  - 
گرايي  هارموني جغرافياي سياسي و رويكرد برساخت

 - ،همايش علمي)گرايي فراثباتگرايي و فراي اثبات تكاپويي(
  .دانشگاه تهران .دانشكده جغرافيا .دانشجويي جغرافيا

كردارهاي جغرافيايي و  .)ب 1390( رشيدي، مصطفي - 
عنوان كرداري ژئوپليتيكي، ه خارجي ب تبيين سياست

دانشكده  .نامه كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي پايان
 .20/04/1390: تاريخ دفاع .دانشگاه تهران .جغرافيا
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ياري  حميدرضا اله؛پور محمدصادق يحيي؛رشيدي،مصطفي - 
هاي  چالش گرا و تحليل ژئوپليتيك برساخت .)1391(

ي فرهنگي  روي جمهوري اسلامي ايران در حوزه پيش
خراسان بزرگ، فصلنامه پژوهشنامه خراسان  تمدني
  .6شماره  .بزرگ

     هوي تانگارانه به  نگرشي سازه ).1386(سليمي، حسين  - 
 .سال هشتم .31 .ي                              ّي در ايران، فصلنامه مطالعات مل   ّمل 

 .31- 53 فحاتص .3شماره 

: نظريه انتقادي اجتماعي تاريخ .)1387(سوجا، ادوارد  - 
مدرنيته، مجموعه مقالات مطالعات فرهنگي، : جغرافيا

محمدي و  ملك ويراستار سايمون ديورينگ، ترجمه نيما
 .انتشارات تلخون .پور شهريار وقفي

جغرافيا چيست؟ تاملي در  .)1385(ينگ، ژاك شبل - 
 .بنيادي جغرافياي معاصر، اقتباس سيروس سهامي مسائل

 .انتشارات محقق

هاي نو در فلسفه  انديشه ).1382(حسين  شكوهي، - 
 .انتشارات گيتاشناسي .جغرافيا، جلد اول

محسن شفيعي  ؛بني االله نادري روح ؛اردكاني، محمد عابدي - 
هاي  انگارانه از رفتار دولت يلي سازهتحل.)1390(آبادي سيف

 .رضاشاه، فصلنامه دانش سياسي ي بزرگ با ايران در دوره
 .145- 176 فحاتص.تابستان بهار و .اول شماره.هفتم سال

چارچوبي . )1388(  مرتضي فرخي ؛اشلقي،مجيد عباسي - 
، فصلنامه انگاريسازهتحليلي براي مفهوم اميت از منظر 

 .71- 95 فحاتص .6شماره  .ومسال د .مطالعات سياسي

جغرافياي فرهنگي، ترجمه مهدي  .)1383(كرنگ، مايك  - 
 .انتشارات سمت .قرخلو

، انگاريسازه). 1386( حجت كاظمي ؛متقي، ابراهيم - 
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